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Abstract 

The representation of Imam Ali (PBUH)’s conduct in historical sources has 
distinguished and unique aspects that reveal the breadth of his consistent and firm 
character as a role model and paragon for Muslim societies. Despite his unparalleled 
gallant military character at the time of battles and jihads against infidels and 
hypocrites, in his community and family he was amiable, peaceful and kind, relying on 
rationality and gumption. Although historical sources have said a lot about Imam Ali 
(PBUH)’s military conduct, what distinguishes him as an outstanding ruler and caliph 
from his contemporaries is the perfection of his rationality when politics and diplomacy 
were concerned, as evidenced by a variety of his political and cultural negotiations and 
consultations from which his rational character in adopting governmental strategies can 
be inferred. Throughout the history these behavioral models have set examples of social 
strategy for Shiites. Accordingly, the present article aims to study some aspects of Imam 
Ali (PBUH)’s consultations during his caliphate, which, in spite of its shortness, 
enjoyed as much profundity as time enjoys infinity. The research questions  of this 
study are as follows. What are the aspects of Imam Ali (PBUH)’s negotiations during 
his caliphate as behavioral models in politics? What are the target groups for political 
consultations from the viewpoint of Imam Ali (PBUH)? And what are the results of his 

 

* Professor of History of Islam, Department of History, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University. 
Tehran. Iran (Corresponding Author), F.janahmad@modares.ac.ir 

** M.A History of Islam, Department of History, Faculty of Literature, al-Zahra University, Tehran, Iran, 
furuzan.ahmadi@yahoo.com 

Date received: 23/04/2023, Date of acceptance: 24/05/2023 

 



Abstract  288 

 

cultural strategies in his political relations? This study has been conducted based on 
historical, descriptive and analytic studies, using historical sources and Imam Ali 
(PBUH)’s writings. 

Keywords: Imam Ali (PBUH), behavioral model, Imam Ali’s conduct, consultation, 
negotiation. 
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  چكيده
منابع تاريخي داراي وجوه ممتاز و ابعاد بي نظيري است كـه   (ع) در بازنمود سيره حضرت امير

عنوان الگو و اسوه جوامع مسلمان است. در وسعت شخصيت با ثبات و پايدار وي، به نمايانگر
و منـافقين، شـجاع و دليـر, و در     هنگام غزوه و جهاد با كفـار كنار شخصيت بي بديل نظامي به

گرچه منـابع از   جو و مهربان متكي بر عقل و درايت بود. خو، صلح صحنه اجتماع و خانواده نرم
عنوان يـك حـاكم و   عصرانش به آنچه امام را از هم اما اند،بسيار گفته (ع) عليمنش نظامي امام

هاي سياسـي و ديپلماسـي    كارويژه كند، برخورداري از كمال عقل دري سرآمد، ممتاز مي خليفه
اي از مـذاكرات و همرايزنـي هـاي    چنانكه در سيره سياسي و فرهنگي حضرت مجموعه است.

توان از خلال آنها به شخصـيت والا و عقلانـي ايشـان در    سياسي و فرهنگي وجود دارد كه مي
 ـ   ه راهبردهـاي   اتخاذ راهبردهاي حكومتي دست يافت.در طول تاريخ اين الگو رفتارهـا بـه مثاب

اين اساس خواست مقاله حاضر مطالعه ابعاد همرايزني  اجتماعي سرمشق شيعيان  بوده است. بر
است. ايـن  (ع) در خلال خلافت هر چند كوتاه مديت اما عميق و پر دامنه ايشان  عليهاي امام

ن الگـو  علـي (ع)بـه عنـوا   ها پاسخ دهدكه: ابعاد مـذاكرات امـام   مقاله مي خواهد به اين پرسش
هـاي هـدف همرايزنـي هـاي     است؟ گـروه رفتارهاي سياسي در خلال خلافت ايشان چه بوده

علي كدامنـد؟ و نتـايج راهبردهـاي فرهنگـي در مناسـبات سياسـي ايشـان        سياسي از منظر امام
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توصيفي و تحليلي متكي بر منابع تـاريخي و بـا    چيست؟ اين پژوهش برپايه مطالعات تاريخي،
 است.علي(ع) در نهج البلاغه  تدوين و تنظيم شدهمكتوبات اماماستناد به 

 .(ع)، الگو رفتار، سيره علوي، همرايزني، مذاكره عليامام ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

علي عليه السلام مملو از رخدادها و رويدادهايي است كه هر يـك  سيره و زندگي اجتماعي امام
اخذ الگو رفتارهـاي اجتمـاعي و مـديريتي  باشـد. همـين      مي تواند منشأ تعيين كننده اي براي 

هـاي  مجموعه رفتارهاي اجتماعي و كنش هاي راهبردي  امام علي(ع)  اسـباب نگـارش گونـه   
نمونه كم بديل مناقب  است.تاريخ نويسي متداولي چون مناقب در ميان اهل سنت و شيعه شده

ن أ   (ع) در ميان اهل سنت كتـاب   علي ب علـي بـ نَ القـُرآْنِ فـي        مناقـ بـي طالـب و مـا نـَزلََ مـ
ليه  يا  عيوْردلام،  طالب عليه علي بن ابي اين كتاب، مناقب علاوه بر. است مناقب ابن متاليف الس

) اسـت كـه در ميـان    ق483(متوفـاي   ابن مغازليمعروف به  ابوالحسن علي بن محمد جلابي 
ن بطِرْيـق    ه مخاطبان فراواني دارد و بارها مستند كسـاني چـون  شيعفقيهان ،متكلمان  - 523(  ابـ

چنـين   هـم در خصائص و  هجري قمري قرن ششم   امامي  و اديب محدث  ،متكلم  ،فقيه )ق600
، مورخ، اديب و محدث  بهاءالدين اربلِي  ق)، مشهور به692- 625يا  620(علي بن عيسي هكاّري

سيد علي بن موسي بن و نيز    معرفة الائمة يكشف الغمة ف فاخردر كتاب  قرن هفتم  شيعه  شاعر
  قرن هفتم هجري،  شيعه  از عالمان )ق664-589(  سيد ابن طاووسمشهور به  جعفر بن طاووس

و هـم     السنّةَِ يف مرةًَّ عملُي مايالإقبالُ بالأعمالِ الحسنةَِ فدر  مجموعه آثارش بويژه  در سه كتاب 
بارها بهـره جسـته اسـت      معرفِةَِ مذاهبِ الطوَّائف يالَطرَّائف ف  و كتاب   سعد السعّودچنين كتاب 

ج  در كتاب  قرن هشتم هجري  شيعه متكلم  و هفقي )ق726-648(  علامه حليّافزون بر ايشان  نهَـ
معروف بـه  )ق1110 - 1037(  محمدباقر بن محمدتقي مجلسيعلامه     و و كشَفْ الصدقالحقّ 
  الأئمة اخبار لدرر الجامعة بحارالأنوار  در  قرن يازدهم هجري  فقيهان  و محدثان  از   مجلسيعلامه 
هاي فـاخر و   اين مجموعه اند.وجود استناد داده بارها به كتاب ابن مغازلي   السلام عليهم الأطهار

تواتر استناد به آثاري از اين دست، بيانگر نياز جامعه مسلمان براي خوانش سيره و الگوگيري از 
هـاي  قي و راهبردهاي سياسي ، فرهنگي ، اجتمـاعي و اقتصـادي و حتـي راهبـري    فضايل اخلا

   طالب(ع)است. نظامي علي بن ابي
در ميان مطالعات موجود، تمركز بر موضوع مذاكره ،گفتگو و مشـاوره يـا همرايزنـي هـاي     

عي مهـم  (ع) نزد نويسندگان اين مقاله به دليل تاثيرگذاري بر فرايند هاي اجتما عليسياسي امام
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بسا رفتارهاي سياسـي امـام (ع) و انطبـاق آن بـا گفتـار و كردارشـان در عرصـه        بوده است چه
نمـوده اسـت، مـي توانسـته در     سياست و فرهنگ در عصري كه بازنمود حقيقـت دشـوار مـي   

هـاي  بري او شيعه را از ديگر جريـان  اي كه ادعاي جانشيني وميراثبازنمايي راهبردهاي خليفه
فاطمي را در برنهاد سياست و قدرت بركشـيده و  - موجود آن عصر جدا نموده و جريان علوي 

اسـت، مهـم جلـوه    علوي در فراخناي تاريخ ايجاد كرده –فرهنگي بالنده را براي تشيع فاطمي 
تنها سياست و كند نه(ع) را از معاصرانش و مدعيان خلافت متمايز مي ترديد آنچه علينمايد.بي

كاربسـت عقلانيـت در    نگ  اصيل و ناب اسلامي متمايز او بود، بلكه راهبردهاي اجتماعي،فره
اي بـود  قرشي شناخته شده- هاي بزرگ چون عزل و حذف و طرد حاكمان اموي اتخاذ تصميم

بودند و اسباب دور شـدن جامعـه اسـلامي را از محورهـاي     كه در عصر خليفه سوم قد افراشته
بودند.نصـب هـاي كـارگزاران توانمنـد او نيـز در تقويـت گفتمـان        ردهقرآني و نبوي فراهم ك ـ

(ع)  علـي اقتداربخش او نيز موثر بود. به هرترتيب از آنجا كه يكي از ابزارهـاي راهبـردي امـام   
مشاوره و مذاكره سياسي و فرهنگي است و اين مجموعه الگـو رفتارهـاي    كاربست همرايزني،

ا مقرر است در اين پژوهش، ابعاد مذاكره و همرايزني در سيره لذ پذيرفته شده شيعيان بوده اند، 
منظـور  هـاي آن بـه  (ع) به مثابه الگوريتم هاي رفتاري اجتماعي كاويده شـود و مولفـه   عليامام

  اجتماعي راهبران سياسي كه دعوي تشيع داشته اند معرفي گردد.- الگوسازي كاركردي 
 
  )ع( علي ةسيرتاري در شناخت الگوريتم رف ارچوبهتعاريف و چ .2

معمولاً در پاسـخ بـه   تعريف كرد كه » ل قابل مشاهدهاعما«را مي توان  رفتاردر تعاريف مرسوم 
در اين تعريف آنچه مـورد توجـه اسـت اينكـه      صورت مي گيرد.يك محرك دروني يا بيروني 

  فكر كردن، قضاوت و طبعا مواردي چون دنقابل مشاهده باش ها و اعمال رفتارنخست بايد اين 
يا عمـل نكـردن در    مانند سكوت اجتنابي هايرفتاركه  گنجند دوم اين در اين تعريف نميكردن 

هاي اجتماعي هم نوعي رفتار محسوب مي شوند كه مي تواند رفتار متقابل هم ناميده  برابر كنش
اند كه برخـي   شود. بدين ترتيب متخصصان رفتارشناسي پرشماري از رفتارها را شناسايي كرده

از آنها اجتماعي و بسياري از آنها فردي قلمداد مي شوند. آنچه در اين مقاله مـورد نظـر اسـت    
سياسي  رفتارهاي اجتماعي امام علي (ع) است كه در طي دوره خلافتشان در برابر محرك هاي
 ته شود.و فرهنگي بروز نموده است و توانسته به عنوان الگو رفتارهاي اجتماعي شيعيان شناخ

رفتاري كه منحصر  الگوريتماگر مقرر باشد تعريفي قابل قبول در سطح موضوع اين مقاله از 
كـه، الگـوريتم رفتـاري بخشـي از      است، ارائه شـود ايـن   موضوعيا  روش حل يك مساله و در
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در  واكنش سياستمداران و راهبران فكري و دولتمردان و يا حكمرانـان يـك جامعـه اسـت كـه     
اسـتعداد   ي ارادي و غيرارادي در صورت تركيبِها الگوريتمزند.  از آنها سر مي شرايط مختلف

و اقتـدار   قـدرت  مباني يريكارگ هتواند با ب(اكتسابي) مي هاي اجتماعي و تربيتيو آموزهژنتيكي 
بخشند. در ايـن  بهبود  و يا آن را اصلاح هاي سياسي و اجتماعيحل مسئلهكاريزماتيك، ضمن 

 اكتساب يا تركيبي از اين دو و ژنتيكرا ها  اين الگوريتم هاي ريشهسان اجتماعي صورت روانشنا
سيم قو تجميع و تپديده هوش را در تعريف چيدمان چندين الگوريتم رفتاري جستجو كرده و 

 دانند. مي آن در تصميم گيري
الگـوريتم  مهم نيست كـه منشـأ   هاي رفتاري معتقدند، اين نظريه پردازان الگوريتم علاوه بر

كه كدهاي رفتـاري افـراد را    نياز اينرفتاري، ژنتيكي باشد يا اكتسابي، مهم كشف آن است. پيش
 تسـلط و يـا   فضاي گفتماني مذاكره مسلط شد، نيازمند موقع بتوان برو به بتوان رمزگشايي كرد
امعـه  ج دانستن اصـول  ،روانشناسيآشنايي با مباني  :جمله از مختلف استدانستن چندين علم 

ن، زبـان بـد   كـارگيري  هطرفين مذاكره، تبحر و ب هاي مختلف آشنايي با ايدئولوژيو نيز  شناسي
تواند كه در مواجهه با طرف مذاكره شونده مي هاي مختلف دست و انگشتان آناتومي بدن و فرم

واژگاني عنوان ابزار انتقال مفاهيم و كاربست نظام ثر باشد، و در آخر تسلط بر زبان گفتاري بهؤم
در مجاب كردن و يا محكوم كردن و يا جهت دهي به مذاكرات به نفع كانون عدالت كه دانسته 

البته علاوه بر دانسـتن ايـن   است. طالب (ع) در فرايند مذاكرات بودهاست خواست علي ابن ابي
 اساسيركني نيز داشتن تجربه و بودن در ميان مردم و معاشرت با آنها هاي لازم، و آگاهي علوم

انديشـه و   ست مذاكره كننده بتوانـد بايمياست. چون و انكار ناپذير در كسب و حصول نتيجه 
هاي آنها را بداند، تا بـر آنهـا در حـين مـذاكره     كند و دغدغهرا لمس و مخاطبان  احساس مردم

نسل معاصر را بشناسد و برخلاف جريان اجتمـاعي،   ترديد مي بايدمذاكره كنندهبي مسلط شود.
حتي اگر قصد اصلاح جامعه را نيز دارد بايـد مطـابق    هاي فرهنگي حركت نكند.رف و آموزهع

اي مواجـه بـود كـه سـالياني از اسـاس      (ع) با جامعـه  علياصول آن عمل نمايد. كما اينكه امام
هاي ديگري بودند، و در كنار مؤلفه تمرد از خليفه، عادات و خواستهاي قرآني دور افتاده آموزه
خاندان محوري قريش، زياده خـواهي عصـر واليـان سـركش، فتوحـات لجـام گسـيخته         چون
 دهشتناك (خراج و جزيه) بر نياز به اصلاح ساختاري و فرهنگي افزوده هايحساب، ماليات بي

 بود.
مبـاني روانشـناختي    اين تعريف بومي شده در مقاله حاضر، بنياد اين پژوهش بـر  منطبق بر

هاي رفتاري در شخصيت همه مفاهيم و الگوريتم  است كه حقيقتاًهاده شدهاجتماعي و تربيتي ن



  293  )ياحمد فروزان و ياحمد جان فاطمه... (رايزني  و هم رفتارها الگو يشناخت جامعه نييتب

 

(ع) چه در عصر خلافت و چه پيش از آن قابـل رديـابي و تشـخيص     و منش و عمل امام علي
چـون نـص و وصـايت     هم (ع) كه همه فضايل علي شده،مبناي اين پيش فرض اثبات است. بر

منزلـه تربيـت   ت در دامـان رسـول خـدا (ص) بـه    هوش و ذكاوت عالي، تربي نبوي علم لدني،
ها در ميادين عملي جهادي، خلوص اكتسابي، مشق ديدن در مكتب نبوي و آزمودن همه داشته

گرايي الهي در عرصه شهروندي و درايت و مديريت عـالي در عرصـه شـهرياري    نيت و آرمان
  تجو و رصد كرد.وخليفگي، را در الگوريتم رفتاري همرايزني و مذاكرات علي (ع) جس

 
  )ع( طالب ياب بن يعل ةريس در ياسيس رفتار ةمثاب به مذاكره يمفهوم ارچوبهچ .3

كاهد همواره تحديد واژگان در حوزه علوم انساني مهم و راهبردي است و از تداخل مفاهيم مي
رفتـار  دو واژه مذاكره و سيره كـه بـازنمود آنهـا در     كند.و حصول اهداف پژوهشي را آسان مي

دليـل كاربسـت   سياسي علي(ع) چه در جايگاه شهروندي و چه در مقام شـهرياري بسـيارند،به  
 يابنـد براسـاس ايـن تعريـف عمـومي از مـذاكره كـه:       مكرر آن در اين مقاله ، لزوم تعريف مي

گفتگويي دو يا چند جانبه است كه با هدف دستيابي به يك درك مشترك، براي رفع اختلافات 
زنـي،   به منفعتي كه نتيجه آن گفتگو براي ايجاد توافق ميان طرفين متكـي بـر چانـه   و يا رسيدن 

تـرين و  تـوان پـذيرفت كـه يكـي از رايـج      استدلال و متقاعد ساختن طرف مقابل بينجامد، مـي 
هـا و  ترين ابزار و روش ديپلماتيك مذاكره و گفتگوي طرفين است كه رديابي شاخصـه  عمومي
 (ع) يكي از اهـداف ايـن مقالـه اسـت.     اكرات سياسي در سيره علويهاي همرايزني و مذمولفه

هـاي عملـي    تـرين نمونـه  بهتـرين و كامـل  است، يكـي از  چنانكه مطالعات مقدماتي نشان داده
(ع) اسـت كـه داراي    طالـب ابـن ابـي  علـي   دولـت  (ص)حكومت اسلامي، بعد از پيامبر اكرم 

عال دو و يا چند جانبه . حتي خطبه هـا و  مجموعه غني از مذاكرات سياسي و همرايزني هاي ف
است. هرچند به ظاهر عمده دولت او در تـب و تـاب سياسـي    نامه هاي مشحون از اندرز بوده

هـاي قـدرت طلبانـه و جنـگ خـانگي گذشـت، امـا حضـور فعـال وي در           مخالفان و آشوب
خليفـه نشـان   - هاي بليغ و مكاتبات نغز و اندرزهاي پرمغز امـام هاي مختلف و سخنراني عرصه

توانسـت  ترين فرد براي تسلط بر اريكه خلافت است و تنها كسي است كه ميداد، وي شايسته
در آن شرايط ناگوار، چشم فتنه گران را برون آورد و جامعـه را از لـوث نـاكثين و قاسـطين و     

  مارقين فارغ نمايد.
كه مواضع تـدبير   شودزماني اين شايستگي و بسندگي اجرايي، سياسي و فرهنگي محرز مي

هـاي حكمرانـي وي از خـلال راهبـرد مـذاكرات و      امور او مشخص و از همه مهمتر سياسـت 
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هـاي سياسـي و فرهنگـي    همرايزني هاي راهگشاي اومشخص شود. از آنجا كه واكاوي مولفـه 
حكمراني امام در خلال مذاكرات وهمرايزني هاي سياسي يكي ديگر از اهداف اين مقاله اسـت  

  نمايد.به مذاكرات هم در خلال اين مطالعه مهم مي امور منجر لذا تبيين
  
  و مسائل عصر حكمراني )ع(امام علي  .4

دوره خلافت علي (ع) به سبب بروز بحران هاي داخلي و رويارويي جامعه اسلامي بـا پديـده   
جنگ هاي داخلي عصري پر تلاطم و متمايز از دوره هاي گذشته اسـت. همـين دوره خـاص    
موجب مي شود تا ضمن باز شناسي گروه بندي هاي اجتماعي، بتوان بـه شناسـايي رفتارهـاي    

شهريار و شهروند نيز نائل آمد. گرچه دغدغه اين مقاله تبيين جامعه  بازيگران اين عرصه اعم از
شناختي رفتارهاي علي(ع) در مواجهه با بازيگران عرصه سياست و فرهنگ هم چون قاعـدين،  
ناكثين و قاسطين و مارقين است ليكن بازنمايي رفتارهاي علي(ع) با مخالفان و موافقان نيـز در  

مطالعات مقدماتي از مجموعه پژوهش هاي موجود نشان مي دهد  اين ميان مد نظر خواهد بود.
علي(ع) به مثابه خليفه اي مقتدر و مسلط به  جامعه اسلامي دستكم در مـديريت بحـران هـاي    
پيش آمده دركوفه و مدينه با اتخاذ روش هاي منحصر بفـرد در تاديـب مرتكبـان آنمـي هـاي      

هـاي مخـالف نشـان داد، وي ضـمن      اجتماعي خوش درخشيده است. مناسـبات او بـا طيـف   
صلح و آرامش و رسيدن به عـدالت   نائل شدن به امنيت، ،جان مسلمانانپاسداشت اصل حفظ 

با كمي تأمل در بررسـي سـاختار فرهنگـي جامعـه      بود.دولتش قرار دادهاولويت  اسلامي را در
دولـت اسـلامي   تـوان دريافـت،   درستي مي اسلامي عصر بعد از خليفه سوم عثمان بن عفان، به

 (ع) اساساً دولتي آرام براي برقراري همه موازين تمدني متكي بر قوانين نبوده است، عصر علي
دهـد  ميهاي منفعت جويانه در عصر او نشان گيري هاي سياسي و جبهه و ناآرامي ها تعدد جنگ

اي بايست ضمن پـايش جامعـه بـر   كه خليفه براي دست يافتن به امنيت و عدالت اجتماعي مي
برون رفت از بحران هاي موجود، از همه ابزارهاي فرهنگي براي بازگرداندن اصول اسلامي بـه  

بهره گيرد. يكي از اين ابزارها ايـراد خطبـه،    (ص) حيات اجتماعي آسيب ديده پسا رسول خدا
 241هاي مختلف بوده است. چنانكه وجود  صدور نامه، بيان موعظه و ارائه پند و اندرز در قالب

اينكه مؤيد ادعاي پيشين است، نشـان   علاوه بر 3لمات قصار و انبوهي از ك 2نامه 79 و 1به خط
فرهنگي براي برون رفت از بحران هـاي موجـود    كارگيري مواضع دهنده اهتمام علي (ع) در به

بوده است. هرچند اتخاذ راهبرد جنگ به عنوان رفتاري اجتنابي هـم گزينـه اي قابـل قبـول در     
ران مقتدر در بازگرداندن امنيت به جامعه قلمداد مي شود. اما بطور كلي وجود اين مواجهه حكم
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دارد. ايـن   (ع) همه مذاكره و همرايزني و نامه و خطبه دلالت بر مواضع مسالمت جويانه علـي 
همه تكاپوي همه جانبه، جملگي انعكاس دهنده ديپلماسي فعـال وي بـراي آرام كـردن وضـع     

و آمدهاي سياسي و فرهنگي پرشماري از متون مذاكرات و مكاتبـات   جامعه است در اين رفت
توان از خلال آن به سيره سياسي وي در حصول وضعيت مطلوب دست علي وجود دارد كه مي

گريزان بود و جنگ آيد اينكه امام از يافت. آنچه از اين مجموعه مذاكرات و همرايزني ها بر مي
افت مسالمت جويانه براي رسيدن به آرامش و صلح، و امنيـت  اتخاذ راهبرد مذاكره به مثابه رهي

 هـر  البته از منظر وي رسيدن به اين آرامش اجتماعي و امنيت سياسي نه به است.در جامعه بوده
است. اين زماني قابل درك قيمت بلكه برخاسته از عدالت و حفظ شراف و كرامت انساني بوده

اش از جنـگ   مـذهبي  - حكومتي و يا فرهنگـي براي پيشبرد اهداف  وي گاه هيچاست كه بدانيم 
اسـت. او در سـه جنـگ وسـيع داخلـي      بـرون رفـت از بحـران بهـره نجسـته     گزينـه  عنوان  به

معاصرش،كه اركان اجتماعي جامعه را بهم ريخت نشان داد كـه گفتگـو كليـد حـل معضـلات      
(ع)  فاوت بود، اما اصول عليپيشĤمد است. هرچند جنگ صفين با دو جنگ جمل و نهروان مت

  كماكان ثابت است. 
ها و فرصت طلبـان امـوي از   براي نمونه جنگ جمل و گردهم ايي ناكثين از يكسو، صفيني

آنـان،   (خوارج) هم افـزون بـر   نظر قشري خارجيديگر سو ، جاهلان متعصب و مفسران تنگ
ه، ايجاد كردند، كـه نتيجـه آن   گرفت تثليث شومي از بدفهمي اجتماعي را در جامعه اسلامي نوپا

هاي سياسي و فرهنگي و بيدار كردن نائره جاهلي پيشااسلامي نبود. بـه  جز دامن زدن به بحران
يك از اين تحركات سه گانه براي انحراف اجتماعي چـون جامعـه تـازه شـكل گرفتـه       نظر هر

ره انحطـاط   هاي تازه فتح شده چون عـراق و يمـن كـافي بـود تـا     مسلمانان حجاز و سرزمين
  بپيمايند.

برابر  مگر نبود شكل گيري جريان قاعدين در بحبوحه جنگ جمل كه نشستن و قعود را در
خواست علي براي حضور فعال برگزيدند و شمشير عدالتي را جستجو كردند كه ميان علـي و  
اصحاب جمل حكمراند. خوارج هم جريان ديگري بودند كه ققنـوس تحجرشـان از خاكسـتر    

هاي بر  برآورد و نعره لاحكم الاالله را در حالي سرداد كه قرآن گران متعصب سر تجاهلبدفهمي 
نيزه از يكسو، تعصب كوردلانه در تفسير جريان حكميت از سـوي ديگـر چشمشـان حقيقـت     

گو را فروبسته بود و در اين حال، نهروانـي از تضـاد ميـان حـق و     زبان حقيقت طلب را كور و
هـاي راهبـر سياسـي و مـذهبي     اين ميان آنچه بارز و هويداست تلاش در انداختند.باطل به راه

 هـاي پـر  ، سـخنراني و موعظـه   هاي مكرر، گفتگوهاي مصلحانه پي در پـي جامعه است كه نامه
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نصيحت تلاشي بود براي تنبه و اتخاذ تصـميمي عاقلانـه جهـت جلـوگيري از نـزاع و جنـگ       
عنـوان خليفـه   جويانه امام به وه رفتارهاي مسالمتاين اساس اين مقاله واكاوي نح حاصل، بر بي

ترديد ايـن  بي هاي فرهنگي و مذاكرات سياسي است. مسلمانان و اميرمؤمنان از خلال همرايزني
توانسـت الگـوريتمي   هاي مقطعي مـي نحوه برون رفت از بحران و ناآرامي، اغتشاش و شورش

شخصـيت   ترسيم تمـامي ابعـاد  رفتاري با اتخاذ راهبرد همرايزني و مذاكره را ارائه دهد. گرچه 
محـال  مقالـه  ايـن   نوشتار مختصـرِ (ع) در وجيزه اي چون  سياسي و فرهنگي و اجتماعي علي

ختصـر در خـلال   اي م گونه هم به اي از رفتارهاي سياسي امام را آننمايد اما شايد بتوان قطره مي
  اين پژوهش ترسيم كرد.

 
  ياسلام يخلفا عصر ةجامع در )ع( يعلمشاركت  ينمودها و يشهروند تميالگور 1.4

و تاثيرگذار بر وضعيت سياسـي جامعـه بـود زيـرا از       رخدادي خاص (ص)رحلت پيامبراكرم 
در  خلال آن، منطق سقيفه براي انحصار قدرت در نظام خلافت قدكشيد و خط فارقي شـد، تـا  

هاي فكري شناخته در صدر اسلام و شكل گيري جريان اسلاميجامعه تقسيم بندي و سوگيري
اي هاي قبيلـه فه و سر برآوردن نعرههاي جاهلي در گفتمان سقياحياي ارزش تعيين كننده باشد.

از حلقوم انصار و مهاجرين و عزلت گزيني جريـان هاشـمي در خانـه فاطمـه (س)و از همـه      
هاي مجاور حجاز، خطر زوال خورشـيد تـازه دميـده    مهمترخيزش موج جريان رده در سرزمين

ذشـته بـود كـه    نگ اسلام را دوچندان كرد. كمتر از سه دهه و اندي از رحلت رسول اكرم (ص)
هاي  فعاليت فرهنگي و همرايزني بر منش مسلماني سبقت گرفته بود،اي فرهنگ اشرافي و قبيله

او را در جايگـاهي قـرار داد كـه     (ع) در عصر خلفاي اسلامي سياسي و مشاركت قضائي علي
بتواند معيار علم و دانش و تقوا و از همه مهمتـر قاضـي و فقيـه و عـالمي در طـراز خليفـه و       

  المسلمين و اميرالمومنين باشد. امام
(ع) در شرايط شـهروندي شخصـيتي    با نگاهي به كارنامه او مي توان بدرستي دريافت علي

هايش را همه بـي چـون و   و خدشه ناپذير داشت.احكام و فتاوي و اظهارات و قضاوت مقبول
دند. خلفاي اسلامي ورزيچرا مي پذيرفتند و بر سلامت رفتاري و مرجعيت علمي اش تأكيد مي

(ع) ابائي نداشتند. همرايزني او را بارها پذيرفته بودند و بر ذكاوتش  از رايزني با علي دوم اول و
ابـوبكر  در فقه اقرار كرده بودند. در ميان نمونه هاي بسيار آورده اند :هنگامي كه خليفه نخست 

 گرفت و اوالسلام مشورت ليهاز علي ع به مرزهاي روم را داشت،لشكركشي  قحافه عزم ابن ابي
نويد فرمود: سپس ابوبكر ». شويكار بزني، پيروز ميانْ فعَلتْ ظفَرَتْ؛ اگر دست به اين«فرمود: 
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و از اين رو اقدام را با رايزني با علي تكميـل كـرد. البتـه     )133/ 2 بي تا: عقوبي،الينيك دادي. (
وجـود دارد كـه حـاكي از حضـور      چنين رايزيي در خصوص فتح شامات هـم در عهـد عمـر   
) نمونه هاي پرشـماري از  133: 1368مشاركت گونه علي در عرصه اجتماعي است. (الدينوري،

قضاوت هاي علي در دوره عمر وجود دارد كه هريك توانسته بابي از ابـواب فتـواي قضـاوت    
خليفه دوم مويد اين )تكرار اين عبارت گويا از جانب 1103/ 3 :1412گونه را برتابد. (عبدالبر، 

لوَلا علي لهَلكَ عمر؛ اگر علي نبود، عمـر هـلاك   « مطلب است او بر بالاي منبر بارها گفته بود:
خدمات علي(ع) به جامعه  )1103/ 3: 1992البر، عبد وا بن 18 / :1404ابن ابي الحديد،( »شد.مي

هايي امام در فتح ييراهنماه منابع اسلامي به مثابه شهروندي ملتزم بر كسي پوشيده نيست .عمد
؛ به تبعِ همكاري امام با خليفه خليفه دوم ثبت و ضبط كرده اندبه را شام، ايران و بيت المقدس 

و نقش قابل تـوجهي  نظام خلافت همكاري داشتنددوم، ياران و اصحاب امام نيز به اشاره او با 
سلمان فارسي، حاكم  فا نمودند. براي نمونهايهاي ايران و روم و اداره مناطق فتح شده در جنگ

و به فرمـان  ) 129: 1368الدينوري،مدائن شد، عمار، در جنگ نهاوند نقش قابل توجهي داشت(
اشـتر،  ) مالك4/473 : 1995العسقلانى، حجر وابن1/185 : 1996البلاذرى،(خليفه والي كوفه شد 
را بـر امـر قضـاء و     مسعود بن االله ) عبد37و  24 /2 بي تا:يعقوبي، (.بودمأمور مقابله با روميان 

اوضاع بسيار متفـاوت   در عهد عثمان،حنيف را برخراج كوفه گمارد(الدينوري،همان) بن عمرو
بود.جناح بندي هاي قبيله اي پس از شوراي شـش نفـره بخـوبي در جامعـه اسـلامي مشـهود       

آيي جناح اموي پيرامون عثمان و حمايت هاي مروان موضوعي نبود كه مورخـان از   بود.گردهم
 ي،) عـزل و نسـبهاي نسَـب   1/28: 1990و دينوري،2/164 آن به راحتي درگذرند.(يعقوبي، بي تا ،

ضرب  )1/50: 1990)عدول از سنت رسول خداو سيره شيخين(دينوري،4/421: 1967الطبري،(
)انحرافـات عميـق فرهنگـي و بـروز اشـكالات      315: 1372شتم و تبعيد صـحابه،(ابن اعـثم،   و

ترممانعت امام از انحرافـات و مـداخلات    اقتصادي،نظم جامعه اسلامي را بهم زد و از همه مهم
 يند دستگاه خلافت نبود. در تمام عصر خلفاي اسلامي،رويكردامام دراجـراي اجتماعي او خوشا

و رجوع به اصل ديانت اسلامي بود.ماجراي تنبيه قضايي وليد بـن عقبـه و جـاري    احكام الهي 
و حدودالهي بسيارجدي حكم  كردن حد بر او نشان مي دهد گاه مداخله مستقيم امام در اجرا و

در ميان ماجراهاي تاريخي رخداد تبعيد ابوذر و مشـاجرات ميـان او    )324: 1372بود.(ابن اعثم،
وخليفه عثمان از يكسو، سعايت مروان بن حكم در ايجاد نزاع ميان خليفه و علـي(ع) از ديگـر   

) كـه البتـه   324: 1372سو مؤيد بي درايتي دربارخلافت در تمشيت امورصحابه است(ابن اعثم،
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عمار و مداخلات علي در فروكش كردن ماجرا بهترين تصميمات او درماجراي ضرب و تبعيد 
  )315نمونه در تاب آوري سياسي امام است.(ابن اعثم،همان: 

عـدالتي و   در هر حال در كنار مسائل پيش آمد عصر عثمان بن عفان، رشـد روزافـزون بـي   
گيـر مواجهـه كـرد.     سرانجام مركزخلافت اسلامي را بـا بحرانـي همـه    جناح امويقدرت يابي 

) و بصـريان  57/ 1: 1990) و كوفيان(الـدينوري، 206/ 1ش:1353كـوفى ،  ورمصريان(ثقفىحض
و كم تواني خليفه در مديريت اوضـاع آشـفته    در مدينه) 2/871 ش : 1374مقدسى ، طاهر ابن(

دولت اسلامي، خليفه را در مسند خلافت تهديد به قتل كرد. در اين بحبوحه علي(ع) همه توان 
ن مسلمانان معترض بكار بست.شعارها در حمايت از قتل عثمان بالا گرفت. خود را درآرام كرد

در اين ميان، گرچه طيف هاي مخالف عثمان از ام المؤمنين عايشه همسر رسـول خـدا(ص) و   
در زمره موج سواران  )414/ 1: 1375 خلدون، ابن مهاجر،(طلحه و زبير گرفته تا آحاد انصار و 

در جامعه اسلامي آن روزگار بودند، اما علي(ع) با موضعي مصلحانه تـلاش   عصيان و اعتراض
حسـن(ع)   شفرزندها داشت.خانه عثمان هم كه محاصره شد  امام، در فروكش كردن نارضايتي

: 1990ابـن شـبه النمـري،   (عثمـان گماشـت    فـه و جلـوگيري از قتـل   خلادارالرا براي دفاع از 
شتم امام حسن در دفـاع از خليفـه در منـابع آمـده     ) اخبار جراحت و ضرب و 1132- 3/1131

  )103: 1997الطقطقى، و ابن 1275/ 4(ابن شبه النمري، همان، است
به هرتقدير اگر سه ويژگي اساسي براي حيات شهروندي و نه شهر نشيني متصـور شـويم،   

ي به خاطر و وابستگي عاطفتعلق: مدار است: نخست سه مولفه اساسي معيار يك شهروند قانون
رابطه حقوقي و احساس حق اجتماعي در  برابر اجتماع  و سوم: جامعه دوم: حس مسئوليت در

(ع) در جامعه عصر خلفاي اسلامي با تأكيد بـر نـوع مشـاركت و حضـور      جامعه.، به نظر علي
محـق و البتـه    وپذير  مدار، مسئوليتشهروندي قانون هاي قضائي و اجتماعي،فعال او در عرصه

در ايفاد حقوق ديگران بويژه مظلومان بـوده اسـت و همـه ايـن مجموعـه بـراي او       حق طلب 
 مشروعيت لازم را نيز  بـراي احـراز مسـند    اي اجتماعي آفريد تا ضمن كسب مقبوليت، سرمايه

اين سرمايه اجتماعي افـزون بـر فضـائل پـيش گفتـه از       خلافت پس از قتل عثمان داشته باشد.
گونه ا ي در معرض انظار و نيز عامانصار و مهـاجران و حتـي    (ص) او را به سوي رسول خدا

 بار پس از رسول خدا (ص) به اتفاق آراء  پسعجمان(همه غير عرب)قرار داد كه براي نخستين
با او بيعت كردند و مصرانه از او خواستند تا به امور آشفته جامعه  بپـردازد و بـه    خليفه سوم از

براي ايجاد سازمان و اداره  (ع) امان دهد. هرچند زحمت عليشيرازه از هم گسيخته خلافت س
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كننده  اسلامي كم نبود. اما او نشان داد كه نوع مديريت متمركز و مستقيم وي ترميمهاي  سرزمين
  بود. هاي خلفاي پيشين خواهدگر سياستساختار واگراي جامعه و اصلاح

اقات منجر به قتل  وي نشان مي دهد، او هرگز بـه  مواضع امام (ع) درباره خليفه سوم و اتف
بي ساختاري و بي نظمي اجتماعي معتقد نبود. بخش عمده اي از اطلاعات كتاب مدينه المنوره 
ابن شبه النمري به موضوع مديريت بحران عصرخليفه سوم توسط امام علي(ع) اختصاص دارد. 

فت مانع از قتل عثمـان نشـد.بازتاب   هاي علي(ع)  و فرزندانش از مسند خلا بي ترديد حمايت
ناآرامي ها و حضور مردم خشمگين و رنجيده از سوءمديريت و نيـز انعكـاس اخبارمـداخلات    
علي(ع) براي بازگرداندن آرامش به مدينه در اكثر منابع تاريخي با جزئيـات آمـده اسـت.حجم    

علي(ع) در عرصـه  بالاي گزارش هاي تاريخي و اين همه اخبارموجود، حاكي از حضور فعال 
هاي مصلحت جويانه علي(ع)  به آرام شدن وضع موجود نيانجاميد  اجتماعي است.گرچه تلاش

و تلاش هاي صادقانه او در برابر برنامه ريزي لابي اموي درهردو شاخه سفياني و مرواني مـانع  
از چرخش مدارقدرت بر اساس خون ريخته شده خليفه وشعار خونخواهي خليفه مقتول نشـد  
و سرانجام با برتافتن و زياده خواهي ناكثين و يا قاسطين در صفين مواجهـه شـد.به هرترتيـب    
علي(ع) برغم درهم كوبيدن مخالفان مدعي نظام خلافت، هنوز تا فرونشاندن هيمنـه اشـرافيت   
قبيله اي و فرگشت هاي فرهنگي كه بر طبل نقارجامعه اسلامي مي كوبيدند، زمان بسياري نيـاز  

ا كه ماجراي قتل عثمان فتنه اي عميق براي قدافرازي جنـاح امـوي در مسـندگزيني    داشت. چر
بري خليفه مقتول دربار نشينان شـام را   نظام خلافت شد؛ پس داعيه خونخواهي عثمان و ميراث

 و الـبلاذرى،  162: 1368(الـدينوري،  به سوي احراز قدرت تام و تمام در صفين رهنمون كـرد. 
1996: 3/66(  

مند خود بدرستي مي دانست كه تنها راه رهيدن از  لامي در فرايند شكل گيري نظامجامعه اس
دهي نظام خلافت،  بيعت با علـي(ع) اسـت. گفتگوهـا و مـذاكرات      آشفتگي اجتماعي و سامان

ديدنـد.   مـي   صحابه نشان مي دهد كه آنان تنها راه نجات جامعه اسلامي را در  بيعت با علي(ع)
ه هاي امام(ع)  پس از قتل عثمان و هجوم مردم براي بيعت با او قابل اثبات اين ادعا هم در خطب

رأيي اهل مدينه براي مجاب كـردن علـي(ع) در    است و هم از تاكيد عموم منابع تاريخي در هم
  پذيرش خلافت محرز و نمايان است.
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 )ع(داري و نمودهاي حكومتي امام علي الگوريتم ملك 2.4
اسلامي پس از قتل خليفه سوم بيانگر فراز و فرودهاي اساسي است كـه   تاريخ تحولات جامعه

گيري علي  و فرازآمدن او بر اريكـه قـدرت    گري مردم هم برآنها افزون شده بود. قدرت مطالبه
خلافت هر چندكوتاه پر مشكله بود اما شايد قاطعانه بتوان ادعا كرد،اين دوره يكي از ادوار مهم 

وپاي اسلامي است .بروز سه جنگ فراگيـر داخلـي عنـان ملكـداري را     تاريخ تحولات جامعه ن
گسيخته بود و امور جامعه را آشفته و ميان مسلمانان نقاري شگرف ايجاد كرده بود. اما علي(ع) 
نشان دارد مرد ميدان است او مديري شايسـته تـر از آن بـود كـه در تصـور بگنجـد. نخسـتين        

ي به امور ايجاد وحدت ميان عناصر واگراي جامعـه بـا   رفتارهاي اجتماعي علي در سامان بخش
) خطبه هاي امام در آغاز 141- 140: 1368طرح بيعت همگاني يا عامه با خليفه بود. (الدينورى،

) و نامه هاي او به فتنه گران اموي و فراخواندنشان بـه صـلح و   16خلافت (نهج البلاغه، خطبه
  اهي علي (ع) براي آرام كردن جامعه بود. آرامش و پرهيز از فتنه و آشوب مؤيد خيرخو

نخستين گروه عارض دولت علي(ع) نـاكثين بودند.كسـاني كـه در زمـزه نخسـتين بيعـت       
كنندگان با علي(ع) قرار داشتند. اصرار آنان در پذيرش خلافت توسط علي(ع) در منابع بدرستي 

ت سرانجام ايشان را به مندرج است. اما ظاهرا خواسته هاي آنها در كسب و يا مشاركت درقدر
ي مخالفت و شكستن بيعت رهنمون كرد و جماعت معـارض را بـه سـوي بصـره و راه      ورطه

 )538 – 4/454 :1967الطبري، اندازي منازعه جمل گسيل داشت.(
در بحبوحه نبرد جمل حاكي ازهوشمندي ،ذكـاوت و درايـت او در تمشـيت     )ع(رفتارعلي

 هاشـم  ابتدا رسيد) ع( على جمل به اخبار اهل رده اند چونامور بحراني است. چنانكه منابع آو
 از آن پـس  و در اين جريان واردكنـد  را كوفه مردم تا فرستاد كوفه به را وقاص ابى بن عتبة بن

 ابـو  ياسر همراه ساخت تا به كوفه روند.اين درحالي بود كـه  بن عمار با را) ع( حسن فرزندش
 اطاعت من از كوفه مردم اى گفت: مى و نشست مى مردم ميان مسجد در كوفه در اشعرى موسى
 شـوند،  ايمن شما پناه در درماندگان و آورند پناه شما به مظلومان شويد، اعراب پناهگاه تا كنيد
 آن حقيقـت  گـذرد  مـى  چـون  و است همراه ترديد و شك با آورد مى روى چون فتنه مردم اى

 خواهـد  كجـا  بـه  و گرفته چشمه سر كجا از نيست معلوم انداز تفرقه فتنه اين و شود مى روشن
 هـاى  كمـان  زه و كشـيد  بيرون را خود هاى نيزه سر و كنيد غلاف را خود شمشيرهاى انجاميد،

 باشـد  خواب در فتنه در كه كسى مردم بنشينيد؛اى خود هاى خانه گوشه در و كنيد پاره را خود
 در كه است كسى از بهتر است متوقف و ايستاده كه كسى و باشد ايستاده كه است كسى از بهتر
گري در جامعه  )ين سخنان آغاز پيدايش جريان مرجئه و قاعدي181: 1371(الدينوري،.بدود آن
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تفاوتي و انفعال و سردرگريبان عزلت كشيدن جامعـه را چنـد پـاره     اسلامي است.دعوت به بي
  كرده بود. 

جبـات خنثـي كـردن سياسـت     به كوفـه مو  عمار و) ع( على بن هرچند به نظر ورود حسن
تفـاوتي راه   ابوموسي اشعري را فراهم آورد،اما عده اي هم بودند كه با پناه جستن به انزوا و بـي 
 بـن  حجـر  خود را از حكومت اسلامي جدا كردند. البته بايد متذكرشد، مطابق اسـناد موجـود   

براي مشاركت در در تهييج و تحريك كوفيان  بود كوفه فضلاى و بزرگان از هم كه كندى عدى
  )182: 1371فرونهادن جريان ناكثين بسيار موثر بود.( الدينوري،

آنچه مسلم است جنگ جمل بيانگر جنگي داخلي بود كه صحنه گردان آن عبداالله بن زبيـر  
از يكسو، جريان اموي از ديگر سو بود.در بحبوحه بالا گرفتن جمل، علـي(ع) تـلاش فراوانـي    

 امامهاي متعدد طرَفي نبست.   رايزني ري كند.گفتگوها و مذاكرات، همكرد تا از بروز آن جلو گي
ولقد استثَبَتهما قبلَ القتالِ، واستاَنيَت به ما امـام الوقـاعِ، فغَمَطـا     :فرمايندميدر اين باره علي (ع) 

 ا العافيهو رد آنهـا  من پيش از جنـگ از   ،)1/192: 1377و قرشي، 619: 1387،ابن فارس(النعُمه
 هزدنـد و بـر سـين    به نعمت پشت پا اماكشيدم،  انتظارشان را لحظه آخرتا  .خواستم تا بازگردند

 فرمايند:مي آنافشاء  هدربار امام در ضمن توطئه دانستن واقعه جمل  .گذاشتندعافيت دست رد 
 اگـر  دريختن ـ خـود  كه خواهند مى را خونى انتقام و كردند، ترك خود كه طلبند مى را حقىّ آنها

 را عثمان خون خودشان تنها اگر و دارند، سهم خونريزى اين در نيز آنها پس بودم، آنها شريك
 از خواهنـد  مى. است خودشان زيان به آنها دليل ترين مهم آنهاست مخصوص كيفر پس ريختند
 چـه  و مـرده،  اسـت  ها مدت كه كنند مى زنده را بدعتى خشكيده، كه بدوشند شير مادرى پستان
 نـاكثين  بـاره  در فرمـانش  و خـدا  كتـاب  بـه  مـن  همانا كنندگانى اجابت چه و اى كننده دعوت

 باطـل  درمان براى كه داد، خواهم را آنها پاسخ تيز شمشير با زدند سرباز آن از اگر اما. خشنودم
  )69 ،)دشتى(البلاغه نهج . است كافى حق دادن يارى و

 تار را آنها و جنگيده مارقين و قاسطين و ناكثين با من ...حضرت در جايي ديگر مي فرمايد:
 كه مرتبه اين در گذارد، مهلت خداوندم اگر كه ماندند باقى كمى ستمگران از) لكن كردم مار و
جهـت  همانـا نـاكثين عهدشـكن بـه    گرفت،  خواهم را توانشان و توش و دولت تازم مي آنان بر

به يكديگر پيوستند و من تا آنجا كه بـراي وحـدت اجتمـاعي شـما      ،نارضايتي از حكومت من
نظـام   ،بيابنـد زيرا اگر براي اجراي مقاصدشـان فرصـت    احساس خطر نكنم صبر خواهم كرد،

كسي كه خداوند حكومت را به او بخشيده  آنها از روي حسادت بر .خواهد شداسلامي متزلزل 
 سـوگند، : بـه خـدا   فرماينـد طلحه مي رد با ادعايامام دربرخوو  انداست به طلب دنيا برخاسته
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ترسيد خون عثمـان از  خواهي عثمان شورش نكرد، جز اينكه مي طلحه بن عبيداالله، براي خون
 محمـدي (تـوان يافـت.   نميدر ميان مردم از او حريص تر بر قتل عثمان چراكه  او مطالبه شود،

 ) 12054/ 7: 1377ريشهري،
با بازيگران جمل نشان مي دهد او مسلط بر (ع)  امام مواجههشخصيت شناسي و برخورد و 

روحيات ايشان بود.اين موضوع هنگامي قابل فهم است است كه بتوان در تحليلي روانشناسـانه  
در بحبوحه جنگ جمل  تجزيه و تحليل محتـوايي كـرد.   ن عباس ب االله عبد گفتگوي امام را با 
  فرمود: وسوي زبير فرستاد بهاز وقوع جمل  االله بن عباس را قبل زماني كه امام عبد

 لكَـنِ  و الذَّلوُلُ هو يقوُلُ و الصعب يركْبَ قرَنْهَ عاقصاً كاَلثَّورِ تجَدِه تلَقْهَ إنِْ فإَنَِّك طلَحْةَ تلَقْيَنَّ لاَ«
 عـدا  فمَا باِلعْراَقِ أنَكْرَتْنَي و باِلحْجازِ عرفَتْنَي خاَلك ابنُ لكَ يقوُلُ لهَ فقَلُْ عريِكةًَ ألَيْنُ فإَنَِّه الزُّبيرَ القَْ
  .) 74/ 31 خطبه: 1414نهج البلاغه،  ( »بدا مما

شـاخش را تابيـده و    يابي كـه چون گاوي وحشي مي او را هم كه چرا نكن؛با طلحه، ديدار 
بلكه با زبير ديدار كن كه  گويد رام است.مي شود وآماده نبرد است، سوار بر مركب سركش مي

گويـد: در حجـاز مـرا شـناختي و در عـراق مـرا       به او بگـو، پسـر دايـي تـو مـي      تر است.نرم
  .شناسي؟چه شد كه از پيمان خود بازگشتي نمي

ــاره ــام درب ــانو  ام ــهب ــه اي    عايش ــه گون ــم ب ــل ه ــاجراي جم ــي وي در م و نقــش آفرين
 ،336 :1371 مفيد،(شناسانه و روانكاوانه وارد مي شود و گاهي او را سرزنش مي كند  شخصيت

  و زماني هم فرمود: .)339
 غيَـريِ  منْ لتنَاَلَ دعيت لوَو   القْيَنِ كمَرجْلِ صدرهِا في غلَاَ ضغنٌْ و النِّساء رأيْ فأَدَركهَا فلُاَنةَُ أمَا

 :1414 (نهـج البلاغـه،   تعَـالىَ  اللَّـه  علَـى  الحْساب و الأْوُلىَ حرمْتهُا بعد لهَاو   تفَعْلْ لمَ إلِيَ أتَتَ ما
  )218 /156  خطبه

بر او چيره شد، و كينه ها در سـينه اش چـون كـوره آهنگـرى     (احساسات)پس افكار زنانه 
ا كه بر ضد من انجام داد نسبت بـه ديگـرى روا   شعله ور گرديد، اگر از او مى خواستند آنچه ر

دارد سرباز مى زد، به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسى اعمـال او بـا خـداى    
  .بزرگ است

. اين گفتار علي(ع) نشان مي دهد كه در توصيف صحابه و صحابيات هرگز ره افراط نپيمود
بود كه مي توانست بـر تحـولات بعـد از    فراست او در شخصيت شناسي اطرافيان چنان عميق 

  جمل و ساير رخدادها نيز سايه افكند.
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افزون بر شخصيت شناسي هاي تاريخي علي(ع) مي توان به مـردم شناسـي و روانشناسـي    
انه روانشناس ـو تشرح  وي نيز رجوع كرد.چنانكه در توصيف وضع و حال مردم بصره اجتماعي
  فرمود: 13 آنها در بحبوحه جنگ در خطبه اجتماعى

اخلاق شما پست، و پيمان شما از هم گسسته، دين شما دو رويـى، و آب آشـاميدنى شـما    
شور و ناگوار است. كسى كه ميان شما زندگى كند به كيفر گناهش گرفتار مى شـود، و آن  
كس كه از شما دورى گزيند مشمول آمرزش پروردگار مـى گـردد. گويـا مسـجد شـما را      

كشتى غرق شده است، كه عذاب خـدا از بـالا و پـايين او را احاطـه      بينم كه چون سينه مى
كند، و سرنشينان آن، همه غرق مى شوند. و در روايتى است: سوگند به خـدا، سـرزمين    مى

شما را آب غرق مى كند، گويا مسجد شما را مى نگرم كه چون سينه كشتى يا چونان شـتر  
 مرغ سينه مانند: ديگر روايت در و   نده است.مرغى كه بر سينه خوابيده باشد بر روى آب ما

 جا همه از خاكهاست، بوترين بد شما شهر خاك: آمده ديگرى روايت در و. دريا آب روى
 كسـى  است، نهفته شما شهر در فساد و شرّ دهم نه و دورتر، آسمان از و   تر نزديك آب به
عفو خداست. گويى شهر شما  ا باشد گرفتار گناه، و آن كه بيرون رود در پناهشم شهر در كه

را مى نگرم كه غرق شده، و آب آن را فرا گرفته. چيزى از آن ديده نمى شود، مگر جاهاى 
 وابـن  55 :1414(ببينيد:  نهج البلاغـه،  .بلند مسجد، مانند سينه مرغ بر روى امواج آب دريا

  )251 /1 الحديد، ابى
  

 و هاشـمي  قدرت تقابل(اسلامي  ةجامعفضاي  مديريت در علي الگورفتارهاي 3.4
  )صفين در اموي
 تصـور  يكالبد ي, در بسترياز روابط اجتماع يافتهسازمان  يا يدهپد اتوان فضا ر يم يكل بطور
و يـا   يجهت ده يزفضا ن يريت. مديابد يم يكه در صور مختلف فرم, عملكرد و معنا تجل كرد

. براين اسـاس  است  ياجتماع يتارهاروابط عملكردها و رف ينهم به گونه اي اشراف عملي به
در عهد خلافت علي(ع) مجموعه اي از رخدادها بوقوع پيوست كه هريك از آنها مبين بخـش  
مهمي از روابط اجتماعي آن عصر است يكي از اين رخدادها  واقعه صفين است كه مي توانـد  

د. چراكـه  بـراي   يكي از مهمترين و اساسا تاثيرگذارترين رخدادهاي تـاريخ اسـلام بشـمار آي ـ   
نخستين بار پس از فتح مكه و همه گير شدن اسلام در حجاز دستكم تا معركه صفين،دو جناح 
هاشمي و اموي به عنوان نمايندگان فضاي سياسي و فرهنگي آن عصر در دو صف كاملا متمايز 
دربرابر هم صف آرايي كردند. در يكسوي اين صفوف خليفـه اي مشـروع قـرار داشـت و در     

ديگر والي مخلوع، كه آخرين تير تركش او براي حصـول قـدرت و جلـوس بـر مسـند      سوي 
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خلافت؛ حضور در صفين با ادعاي خونخواهي عثمان خليفه مقتول بود.خوانخواهي عثمان بـر  
فضاي شكل گرفته از قتل  خليفه بر روابط چند سويه جامعه تاثير گذاره بود. مجموعه حوادث 

عاويه نشان مي دهد، معاويه كه خود را درخطر اخـراج و خلـع از   و انواع مكاتبات علي(ع) و م
ولايت شام مي ديد، مدتها براي چنين روزي آماده بوده است. ادعاي خونخواهي خليفه مقتـول  
و سردادن شعارهاي جدايي طلبانه  ناشي از تلاش هاي مداوم جناح اموي در شام براي تهيـيج  

  كننده دلالت براين ادعا است. مردم و رهنمون كردنشان به جنگي تعيين
به سپاه معاويه هم در تهييج شاميان  عمر بن االله در شمار رخدادهاي اين زمانه، پيوستن عبيد

براي عزيمت به صفين موثر بوده است. او كه حكم قصاص در ماجراي قتل هرمزان گرفته بود، 
به شام گريخـت. در  پس از فراغت علي(ع) از بحران جمل از خوف تأديب و قصاص علي(ع) 

همان بدو ورود به شام، معاويه با هدف بهره گيري از حضور فرزنـد خليفـه مقتـول عمـر بـن      
) ع( علـى  عهـده  بـر  را عثمان خون و برخيزد مردم ميان تا خواست عمر بن االله عبيد خطاب از

 ويـه معا كـرد، امـا   خـوددارى  كـار  ايـن  از او دينوري در همين مورد  مي نويسد: ليكن بگذارد.
- 161: 1368 سـاخت(دينورى،  نزديـك  خـود  به را او سپس و كرد زبون و خوار را او نخست

). به نظر مي رسد حضور عبيداالله بن عمر در شام بر استحكام سپاه او در عزيمت به صفين 162
  موثر بوده است.

به هرتقدير در اين جريان جماعت متخاصم اموي در صفي متراكم آمده بودند تـا از خليفـه   
مشروع به بهانه خونخواهي خليفه مقتول، جواز حكومت را بگيرند.آنچه مسلم است اين حادثه 
و مواجهه اموي و هاشمي آنقدر وسيع و پردامنه بود كه  منابع تاريخي نتوانسـتند از كنـار ايـن    

راحتي عبور كنند و نويسندگاني چون نصر بن مـزاحم منقـري در تصـوير كـردن آن     رخداد به 
بدرستي كوشيده اند، اما آنچه مي تواند حائز اهميت باشد سرنوشت اين پيكار بود كـه از درون  

  آن حكميت و خوارج برون تراويدند. 
 ،البلاغة نهج (ها چون به نيزه كردن قرآن تاكتيك هاي رزمي صفين، نيرنگ هاي حين جنگ هم

)و يـا خدعـه هـاي پـس از جنـگ       5 /1 :1376،شوشتري،122 خطبه 178 ص صالح، صبحى
الصـالح همـان و    ,صـبحي  البلاغـة  نهـج آفريني عمروعاص(  صفين هم در بازي حكميت با نقش

)و هم مكاتبات معاويه با رجال تاثيرگذار نمايـان شـد،   206/ 2 ،جالبلاغة نهج الحديد شرح أبي ابن
 دهد امويان براي كسب قدرت به عنوان هدفي نهايي از هر وسـيله اي بهـره گرفتنـد.   نشان مي 

و سـپاه علـي (ع)  فريب ساده لوحان  و روان شناسي عمرو عاص كه استادانه در جامعه شناسي
Ĥمتبحرانه در صحنه حاضر بـود،پيروز عاجـل صـحنه     باني چون خوارجعوام فريبي و مقدس م
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صفين علي (ع) در حـالي كـه خـوارج را مـورد     رخداد از جريان چنان كه بعد  نمود. صفين مي
  - غيلةًَ و حيلةًَ المْصاحف رفعْهمِاما : د، درباره اين نقشه و سياست دشمن فرموداد ميخطاب قرار 

كرْاً وم ةً ويعَينيرنگ ـ هـا،  بر سر نيـزه ها قرآن )قرار دادن178 ص الصالح، ،صبحيالبلاغة نهج  خد 
و كسب قدرت و البته مكانيزمي براي برون رفت  )583/  7 :1376شوشتري، براي اجراي نقشه

  از بحران باخت نظامي در برابر علي(ع) بود. 
عمروعاص بدرستي مي دانست بخشي از سربازان علي خشكه مقدساني هستند كـه اعتبـار   

سيله اي شد تا طومار جنگ ديني خود را بر كالبد قرآن مي نهند. پس قرآن براي اين جماعت و
را به نفع معاويه درهم پيچند و خوارج ساده انديشان ظاهربين را به تمكـين وادارنـد. در واقـع    
خيزش اين جريان و پديد آمدن اين فرقه نتيجه مسلم تاكتيك و سياسـت فرهنگـي معاويـه در    

  بحبوحه جنگ صفين بود.
  

 حجران متفهم كجالگورفتارهاي علي در مواجهه با  4.4
بسياري از مطالعات اسلامي بـه موضـوع خـوارج و چگـونگي تكـوين و يـا سرنوشـت آنـان         
اختصاص دارد و در عصر حاضر پرشمارمقالاتي درباره خاستگاه آنان و نحوه مواجهه علي (ع) 
با آنها موجود است. اين پرحجمي و تعدد نشان از اهميت موضوع خوارج دارد.ليكن به نظر مي 

رفتارشناسي علي(ع) در رويارويي با ايشان از يكسو، فاجعه خيزش اين فرقه  رسد عمق و ابعاد
و همه گير شدن جريان فكري آنها از سوي ديگر بهمراه تـداوم ايـن جريـان در ادوار مختلـف      
وتاثيرگذاري بر تحولات عصر اموي و عباسيان موضوعي است كه هرگز دفتر مطالعات پيرامون 

كرده است. در ميان موضوعات متنوع نحوه مواجهـه علـي بـا ايـن     خوارج را با ركود مواجهه ن
جريان نشان داد كه علي(ع) آنها را فتنه اي داخلي و بسيار خطرناك مي دانست. چـه تحجـر و   
خشكه مقدسي ناشي از جمود فكري گفتماني انحرافي در مسير اعتلاي اسلام راسـتين فـراهم   

ظاهر و  و بر ايستادهجهل خويش قلهّ بر مواره نگر ه قشريو  تحجرمي كرد. چه اين جماعت م
را همچنان بر تحجر و ظـاهر بنيـاد نهـاده    عمل خويش و معيار ملاك اعتماد كرده، پوسته دين 

بودند.از اين رو برخورد علي(ع) با اين جماعت كه از فرط سجده پيشاني و زانو سابيده بودنـد  
تـرين  حسـاس جهه امـام بـا آنـان را بتـوان     بسان لبه تيغ حركت كردن بود. به عبارتي شايد موا

جنـاح تـازه شـكل گرفتـه كـه در       .دولت اسلامي با جامعه مسلمانان منحرف دانسـت برخورد 
جمـاعتي   م، به دنبال ماجراي حكميت پديد آمدند 657ق /  37سال  در بحبوحه معركه صفين

بشدت مسلمان بودند كه نتيجـه حضـور آنـان     يهاي پينه بسته و ظاهرقاريان قرآن با پيشانياز 
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و براي انـزواي و   بر عليه امام و تحميل آن به خليفه بود. جرياني كه حكميت درانداختن بازي 
انصراف او از ادامه جنگ با شاميان شكل گرفته بود بزودي به جرياني پايدار و متخاصم تبـديل  

اسلامي شـد و همـواره طـي سـالهاي     شد و پس از ساليان در قرن دوم موفق به تشكيل دولت 
متمادي نظام خلافت اموي و عباسي را نيز تهديد مي كرد.دانسته است كه موسسان و طراحـان  

و ظـاهر ديـن    هاي عبادي صرفاً به جنبه موصوف مي كند، مارق اين حركت كه امام آنان را به
آنان  شعار لاحكم الا االله .كساني كه درك عميق و درستي از تعاليم اسلام نداشتند مي پرداختند.

و اجتماعي  غفلت آنان از ابعاد برداشتي ناصواب از حقيقت راهبري و اطاعت از اولي الامر بود.
باطن شريعت به جهت معكوس حركت آنان سرعت بخشيد  نصايح علي، مذاكرات پي درپي، 

ه مواجهه نظامي سوق ارسال نمايندگان تام الاختيار به نزد آنان طرفي نبست و سرانجام علي را ب
  داد.

  
كژكاركردهاي  و انديشان كژ با تقابل در )ع( امام علي الگورفتارها و راهبردهاي 5.4

 اجتماعي
گرچه كژ انديشي و دشمني با حكومت اسلامي بـه مثابـه رفتارهـاي كژكـاركردي داراي ابعـاد      
مختلفي است  و گاه به راحتـي نمـي تـوان مواجهـه علـي (ع) را بـا نماينـدگان آنـان در طـي          

علـي (ع) بـا   كلي روش برخـورد امـام   ياندازدر چشمحاكميتش رهگيري كرد، اما شايد بتوان 
  در موارد ذيل خلاصه نمود: كژانديشان معاصرش راو مخالفان و  دشمنان

 
 ارشاد و هدايت راهبرد 1.5.4

اسـلامي،  وظيفه اصلي رهبـران جامعـه  مطابق آموزه هاي ديني برگرفته از سنت نبوي و علوي، 
طريـق مخالفـان و   در ايـن  گرچـه همـواره   سوي خداسـت.  تلاش براي هدايت مردم جامعه به

در برابر حاكميت نمي ايسـتند بلكـه گـاه بـا لجاجـت، گسـتاخي       كژانديشان بگونه اي يكسان 
فرهنگي بر طبل مخالفت مي كوبند، تا جايي كه برخي از آنها پا را در مسير انحراف فراتر نهاده 
به دشمني با خدا و رسولش(ص) مي پردازند.دراين شرايط آيا راهبرد ارشـاد و هـدايت كـافي    

ت كه حتي در شرايط عناد و لجاجـت و مخالفـت   نشان داده اس رسول خدا (ص) است؟ سيره
رودر رو،خليفه و حاكم مسلمان مـي بايسـت در هـدايت بـا زبـان مـدارا بكوشـد. رفتارهـا و         
راهبردهاي رسول خدا (ص) در عصر حاكميت بر مدينه گواه اين مدعاست. هرچند خطبه ها و 
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رز، رفتارهاي مدارا آميز بـا  سخنان و اندرزهاي علي(ع) هم در نهج البلاغه مشحون از پند و اند
  مخالفان است.

 
 مذاكره و گفتگو 2.5.4

معمول و فراگير در ميان دولتمداران است.  و رفتاري شيوه در ميان راهبردهاي عمومي ، گفتگو
 بـا مخالفـان سياسـي خـود     (ع)امـام  هايبرخوردگزارش هاي تاريخي نشان مي دهد كه عمده 

شد.در اين  ميمستقيماً و بدون واسطه با آنان وارد مذاكره  ا ، چنانكه بارهبود متكي براين روش
عقايـد  روش امام مي توانست مستقيما سخنان مخالفان را بشنوند و از نزديك در معرض آراء و

اختلافـات و   هاي مناسبي براي رفـع  توانست به  راه حل قرار گيرد. اين شيوه ميو نظرات آنان 
  مطالبه گران بيانجامد.به درخواست هاي  پاسخگويي مستقيم

 
 موقع به هشدار و تحليل ةارائ 3.5.4

دوران خلافت امام علي(ع) دوره اي پرحادثه و بحران خيز بود.كشـتي رهـا شـده خلافـت در     
آلود مدينـه تنهـا بـا     شرايط حساس و بحراني و فضاي فتنه ور بود. عصبيت هاي جاهلي غوطه

تغيير مركزيت خلافت به كوفه نخسيتن راهبـرد   درايت و تبحر در ملكداري، مديريت مي شد.
امام در تنش زدايي فضاي مدينه بود.انذار ، هشدار و آگاهي بـه نزديكـان و خاطرنشـان كـردن     

ي و راهكـار تبليغـي در توسـعه و تعميــق    هوشـيار و آمــوزش خطـر غفلـت و نفـوذ دشـمن،     
در مقاطع بحراني و غبار آگهي بخشي  محوري اساس بسياري از خطبه هاي علي(ع) است.خود
مي توانست به هدايتگري جامعه منجر شود. راهبرد سياسي ثمربخش امام علي در جامعـه  آلود 

متكي بر آگاهي بخشي نسبت بـه امـور جـاري    حق و باطل ديني آن روزگار  در فضاي دوگانه 
ها و انذارهاي حـاكم  هشدارتحت دشمنان و مخالفان حكومت ديني خلافت بود. براين اساس 

  داشتند. برميدست از لجاجت و كينه ورزي  و  پرداختند اسلامي به تعديل رفتارهاي خود مي
 

 افشاگريراهبرد  4.5.4
 تـرين دشـمنانش  در برابـر سرسـخت   علي(ع)  اماممنابع تاريخي درباره رفتارها، منش و شيوه 

اطالعات جسته گريخته اي ارائه داده اند. اما هيچ يـك از چـارچوب عـدالت در تصويرسـازي     
عـدالت و   مسـير از  علـي(ع)  هيچ گـاه  علي(ع) فاصله نگرفته اند. مطابق گزارش هاي موجود،

تـوهين،  در قـاموس رفتـاري علي،   در مواجهه با مخالفان و دشـمنانش منحـرف نشـد.   انصاف 
سرسـختي او در تنبيـه مخالفـاني     اين درحالي است كه.جايي نداشتفحاشي و ناسزا به دشمن 
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چون خوارج و اهل صفين بخش مهمي از رفتارهاي تنبيه گرايانه او را مشخص مي كند.يكي از 
است زيرا او مي دانست جامعـه نوپـاي اسـلامي     افشاگري اين راهبردهاي مواجهه با مخالفان ،

 انه ناشي از نفاق است كه تنهـا از طريـق آگـاه كـردن    نيازمند روشنگري و تبيين رفتارهاي دوگ
هـاي  منحرفـان بـراي نسـل    گيالگو شد از يكسو، ممانعت ازهاي دشمن عموم مردم  از توطئه

  از ديگر سو مقدور بوده است.جديد 
 

 خوردگان از طراحان فتنه فريبجداسازي  5.5.4
، دو صف و گاهي چند جبهه تاثيرگذار كنار هم همواره در جريان و رخدادهاي پيشامد تاريخي

آرايي كرده اند.، پرشماري فريب خورده و معدودي طراح فتنه و آشوب ، عده اي كـه بـا    صف
 انهشعارهاي عوام فريب هسوار شدن بر موج احساسات عموم مردم و تحريك عواطف و در ساي

كننـد اهـداف و مقاصـد    مـي  فضـاي جامعـه، سـعي    در آفريني بحرانيا و ه كردن و نيز با مشو
 بي ترديد جامعه اسلامي عصر علي(ع) هم از اين قاعده مسـتثني نبـود.  .دنبال كنند مشخصي را

عوامـل اصـلي و   پنهـان  هـاي   تيز بيني و فهم عميـق سياسـي، دسـت   توام با  (ع)امامهاي  تلاش
هاي امام،پرشماري  به. تعدد خطكردمي نمايان ها را افشا وها و فتنهآشوب و بازيگران كارگردانان

مكاتبات و حضور دائمي در عرصه اجتماعي  او نشان مي دهد كه دغدغه وي در مهار فتنه هـا  
بـا  با توجيـه و تفسـير درسـت قضـايا،     و شناخت سرمنشاء بحران ها دقيق و كارساز است.وي 

ب آورد و صـف آنهـا را كـه فري ـ   مردم را از كج فهمي، ابهام و سـردرگمي در مـي  كلامي شيوا 
) 1387 ،بـن فـارس  (ببينيـد:   كـرد  بودند از صف برنامه ريزان تفرقه و اختلاف جدا مـي خورده

اگـر آنهـا   رويكرد تسامحي امام در برابر نادمان و اصلاح پذيران متفـاوت و مداراجويانـه بـود.    
شدند و در مقام هرج و مرج خـواهي و مبـارزه بـا    وجه حاضر به برگشت و اصلاح نميهيچ به

امام (ع) با قاطعيـت و صـلابت در مقابلـه و نبـرد بـا آنهـا       برمي آمدند، طبعا اسلامي حكومت 
. البته مشاركت مردمي هم در كنار علي نشان مي دهد عمده مردم هم خواهان اصـلاح  ايستاد مي

  جامعه و تاديب فريب خوردگان و سياسان بودند.
  
  رايزني در مذاكرات و هم )ع( امام علي ةمحوران اخلاقالگورفتارهاي  .5

تلاش هاي امام علي در دوران خلافتش همگي رنـگ و محتـواي فرهنگـي اخـلاق محورانـه      
داشت. رويكردها و راهبرد هاي امام در تمام دوره خلافتش نشان مـي دهـد او هرگـز از مـدار     

وت بازخواني تاريخي در گيري جامعه اسـلامي در سـه جنـگ متفـا     عدالت و تقوا خارج نشد.
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پرهيـز   شـروع جنـگ  جمل ،صفين و نهروان مويد آن است كه نخست اينكـه همـواره امـام از    
داشت.دوم اينكه همه كسان در معرض خلافتش مصون بودنـد امنيـت اسـاس خلافـتش بـود.      
اسيران و شكست خوردگان از جنگ ، زنان و كودكان و حتي قاصـدان و پيـام آوران جماعـت    

.همين منش او صفت جـوانمردي و عيـاري را بـدو بخشـيد.     متخاصم در دولتش امنيت داشتند
خوش رفتاري با اسرا، و بازمانـدگان از جنـگ و دلجـويي از آسـيب ديـدگان مجموعـه اي از       
رفتارهاي مديريت شده خليفه را به تصوير مي كشند. با نگاهي گذرا بـه مـنش نظـامي امـام و     

مـي از شخصـيت  اخلاقـي    فرامين وي در بحبوحه سه جنگ مهم عصرش مي توان بخـش مه 
را آغاز كنيد، زخمي را  جنگ مبادا«متكي بر آموزه هاي نبوي و قرآني او را درافت وقتي فرمود 

)او بارهـا  719 /2 :1365. (مسـعودي، كنيـد  بكشيد، يا فراري را تعقيب كرده و اموالي را غـارت 
، دنزخمـي را نكش ـ  هـيچ د، ن ـفراريان را تعقيـب نكن براين راهبرد در جنگ تاكيد كرده بود، كه 

در امان است، هركس  داش را ببندهركس در خانه، او فرمان داده بود تا دناسيران را به قتل نرسان
. اين همه رفتارهـا و   ) 188: 1371( الدينوري،ش را بر روي زمين قرار داد در امان استحسلا

اقوال انسان متعالي در منش رسول خدا بويژه در هنگامه فتح مكه متجلي است. وبي راه نيسـت  
  كه  رسول خدا(ص) در ترسيم الگورفتارهاي علي و شيعيانش موثر بوده است.  

 ن بـه اسـيران و  امان داد )29 : نامه1414البلاغه،نهج 355 /3 :1385ابن الاثير، (عفو عمومي،
: 1371،( الـدينوري، عنوان غنيمت جنگي بهشكست خوردگان  تصاحب اموالعدم  پناهندگان، 

زدايي، بكارگيري نخبگان و قائل بودن  تشنجّ سياستكنيزي گرفتن زنان جلوگيري از به  ) 188
به شايسته سالاري، و دوري از قوم گزيني و تعصبات خانداني و ازهمه مهمتـر مـدارا بـا همـه     

خورده و بخشش و عفو عمومي ار رفتارهـاي و كـنش هـاي اجتمـاعي علـي بـن       آحاد فريب 
  دهند. طالب است كه مجموعه الگورفتارهاي او را تشكيل مي ابي
  
  تحقيق . نتايج6

مطالعات نشان داد در كنار شخصيت والاي اميرالمومنين كه سراسر حلم و علم و مدارا و بزرگ 
معرفتي  و مقـاوم در برابـر هـر گونـه گژخـواهي      منشي و در عين حال استقامت بر سر اصول 

اجتماعي بود. بازگرداندن حيات تمدني مسلمانان به اصل آن و نيز زدودن انحرافـات، و قلـع و   
اي با رويكردهـاي   قمع  ظلم و ارتشاء و خود زياده بيني هاي صحابه و امحاء فخرفروشي قبيله

مفتوحه با  يها يندر سرزم اجتماعي جرايم از وقوع يشگيريپ يقانونگذار برا مفسرانه به قرآن،
 ،وضـع  يـت و حفـظ نظـم و امن   يبرقرار برايارسال فرماندهان اصلح  يافراخوان كارگزاران و 
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 همه از و خاطي كارگزاران با قاطع برخورد ين،خروج كنندگان از د يبرا ينسنگ يمجازات ها
 توانسـت  مي همگيسوم  يفهجامعه آشفته پس از قتل خل ياقتصاد يتبه وضع مهمترساماندهي
 داد نشـان  تـاريخي  هـاي  بررسـي . باشـد  او شـيعيان  بويژه مسلمان جوامع براي الگورفتارهايي
 يرسـاخت توانسـت ز  مـي   ياسـي س يـات ح سرمشق عنوان به طالب ابي بن علي الگورفتارهاي

 يو اقتصاد ياسياز جنس س ي(ع) و دولتش مشكلات يآورد. مشكلات عل فراهمرا  يعيش تمدن
 يكردهاو رو يرالمؤمنينعصر ام يو درون تمدن سازمانيدرون  يچيدگيبود. تنوع و پ يو فرهنگ

 يخلافت اسلام مركز يتبهبود وضع يبرا يو اقتصاد يو نظام يو فرهنگ ياسيس يو راهبردها
 سـرزمين  ير) دمشـق و مصـرو سـا   ينهكوفه(عراق) و مراكز وابسته چون حجاز (مكه و مد يعني
. يـد بشمار آ ياجتماع يشناخته شده و مجرب در حل بحران ها ييتواند الگو يم ياسلام يها
عصـر   يبر سـنت نبـو   يو متك يقرآن ياخلاق محورانه با محتوا يالگو رفتارها و منش ها اين
 ساخت. يزادوار متما يگرطالب را با د يابن اب يعل
  

  ها نوشت پي
 

 16 15  12 3هـاي  ، ماننـد خطبـه  خلافـت   و...؛در هنگـام  139  67 5هاي مانند خطبه(بل از حكومت، . ق1
  نهج البلاغه ...و 108 47  105 27  21 20هاي و...؛بعد از خلافت، مانند خطبه

  مده اين نامه ها در عصر خلافت امام  نوشته و صادر شده است.. ع2
  اند.  كلمه است و از حيث موضوعات بسيار متنوع 480قصار الحكم كه شامل  ا. ي3
 

  نامه كتاب
  بيروت، دارصادر.) الكامل في التاريخ، 1385ابن الاثير، ابوالحسن علي (

 غلامرضـا  تحقيـق  ،)6 ق( هـروى  مسـتوفى  احمـد  بـن  محمـد  الفتوح ترجمه ش )1372 كوفى ،( اعثم ابن
  اسلامى. انقلاب آموزش و انتشارات تهران، مجد، طباطبائى

  البلاغه، قم، منشورات مكتب آيت االله مرعشي نجفي.ق) شرح نهج1404الحديد(ابن ابي
 و الموجـود  عبـد  احمد عادل تحقيق ،الصحابة تمییز فی الإصابةم)1995 على،( بن احمد العسقلانى، حجر ابن

  الأولى. ط ،العلمیة دارالكتب بيروت، معوض، محمد على
 انتشـارات  تهـران،  گنابـادى،  پـروين  محمد خلدون،ترجمه ابن ش) مقدمه1375 ( الرحمن عبد خلدون، ابن

  .هشتم فرهنگى،چ و علمى
  تاريخ تحقيق: اكرم ضياءالعمري، رياض.) 1405ابن خياط، خليفه ،(
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  ) طبقات الكبري، بيروت، داراحياء التراث العربي. 1405ابن سعد ،محمد ،(
  ق 1379 ، علامه: قم ،2 ج ،:طالب ابي آل مناقب علي،بن  محمد شهرآشوب،ابن

  ) العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، بيروت، دارالفكر.1373ابن عبدربه،(
 علـى  الأصـحاب،تحقيق  معرفـة  فى م)الاستيعاب1992 محمد،( بن االله عبد بن يوسف عمر البر، أبو عبد ابن

  الأولى. ط الجيل، دار بيروت، البجاوى، محمد
  1387ابن فارس، احمد؛ ترتيب مقاييس االله؛ ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، پاييز 

 عبـد  تحقيـق  ، ،الاسـلامیة الدول و السلطانیة الآداب فی الفخری )1997طباطبا،( بن على بن الطقطقى، محمد ابن
  الأولى. ط العربى، القلم دار بيروت، مايو، محمد القادر

هـا و  (ع) در حكومـت علـوي، هـدف    علـي هـاي حكومـت از ديـدگاه امـام    ) آرمان1381اخوان، كاظمي،(
  ها، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان. مسئوليت

)تاريخ ايران در دوره اسـلامي، ترجمـه جـواد فلاطـوري، تهـران، انتشـارات علمـي و        1364برتولد(اشپولر، 
  فرهنگي.

  ) انساب الاشراف، تحقيق العلامه الشيخ محمدباقر المحمودي، بيروت.1397البلاذري، احمد بن يحيي،(
 زركلـى،  ريـاض  و زكـار  سهيل الأشراف،تحقيق انساب من جمل كتاب) م1996( يحيى بن أحمد البلاذرى،

  .الأولى ط الفكر، دار بيروت،
 تهـران،  ارمـوى،  حسـينى  الـدين  جلال تحقيق ،الغارات،)ش1353( محمد بن ابراهيم اسحاق كوفى ابو ثقفى

  ملى؛ آثار انجمن
  )تاريخ سياسي اسلام (تاريخ خلفا،) قم، انتشارات دليل ما،1382جعفريان، رسول،(

  دگاه قرآن؛ تهران: ناشر لوح محفوظ، چاپ اول، دشمن شناسي از دي)1386(حسيني، كمال؛ 
  ) انسان العيون في سيره الامين المامون، بيروت، المكتبه الاسلاميه.1407الدين(حلبي، علي بن برهان

  .124علي (ع)؛ پاسدار اسلام، شماره خاتمي، احمد؛ دشمن شناسي از ديدگاه امام
  ص) در دايره المعارف اسلام.( ) تصوير خانواده پيامبر1387زاده،(داوري، تقي
 علي الخلفاء،تحقيق بتاريخ المعروف السياسة و الإمامة)1990مسلم ( بن االله عبد محمد أبو قتيبة ابن الدينوري،
   الأولى، ط دارالأضواء، بيروت، شيري،

 الـدين  جمـال  مراجعه عامر المنعم عبد الطوال،تحقيق ش) الأخبار1368داود،( بن احمد حنيفه الدينورى، ابو
  الرضى. منشورات شيال،قم،

 نـى،  نشـر  تهران، دامغانى، مهدوى محمود ترجمه الطوال، اخبار )ش1371( داود بن احمد حنيفه ابو دينورى
   چهارم،  چ

  چاپ دوم،  ؛هاپروين اعتصامي، شاعره اي از تبار روشني)1377 (دانشگر، احمد؛
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  دارالكتاب العربي. عبدالسلام تدمري، بيروت،) تاريخ اسلام، تحقيق عمر 1414الدين(ذهبي، شمس
  .1383رحمت؛ دهشيري، حسن؛ دشمن شناسي از ديدگاه قرآن؛ دفتر انتشارات اسلامي چاپ دوم، 

(ع) در رخـدادهاي پيرامـون    عليجويي، محور عملكرد امام) حفظ اتحاد و صلح1399رضوي نجفيان، ليلا(
  .69 شناسي، چهار شمارهجنگ جمل، مجله شيعه

(از سـقيفه تـا    (ع) با زبير بن عوام در عصر خلفـاي راشـدين   ) مناسبات حضرت علي1397سرافراز، علي،(
  .21 جمل) تاريخ نامه خوارزمي، بهار شماره

اميركبيــر  انتشــارات تهــران: موسســه  ، البلاغــة نهــج شــرح الصــباغةفي بهــج) 1376، ( تقــى شوشــترى ،محمــد
  جلد14 اول،   :چاپ
 بيروت، ، ابراهيم الفضل أبو محمد تحقيق ، الملوك و الأمم )تاريخ1967جرير،(  بن محمد جعفر الطبري، أبو

   ، التراث دار
  تاالبلاغه، تهران، بينقي، نهجفيض الاسلام، علي

. ج 2. البلاغه نهج مفردات.. محمدحسن بكائي، و اول، امام ،)ع( طالب ابي بن )علي1377 اكبر( علي قرشي،
  .قبله نشر فرهنگي مركز: ايران   تهران

  ) حيات الصحابه، حلب، دارالوعي.1391الكان دهلوي(
  تاريخ اميرالمؤمنين، ، جمكران، قم،  )ش 1378 ،(صفائي حائري عباس

  ) الجمل، تحقيق علي مير شريفي، مكتب الاسلام الاسلامي.1371مفيد، محمد بن محمد بن نعمان،(
وج الـذهب و معـادن الجـوهر، بيـروت، دارالانـدلس،      ) مـر 1358مسعودي، ابوالحسن علـي بـن الحسـين(   

  الاولي.   الطبعه
، 3علمـي فرهنگـي، تهـران، چ     ،1ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، ج     ،مروج الذهب، علي بن حسـين  سعودي،م

   .ش  1365
  ؛ج 15ميزان الحكمه؛ ، قم، دارالحديث، )1377(شهري، محمد؛ محمدي ري

  1374دافعه علي (ع)، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم، پاييز مطهري، مرتضي؛ جاذبه و 
  اول. چ آگه، تهران، كدكنى، شفيعى محمدرضا ترجمه ، تاريخ، و ش)آفرينش1374،( طاهر مقدسى،مطهر ابن

  ه. ق 1399سسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت: لبنان، چاپ سوم، ؤمفيد، محمد بن نعمان؛ الارشاد؛ م
، قـم صـالح،  صبحي : تصحيح و تنظيم، محمد بن حسين .ق)،ه1414( يالرضشريف نهج البلاغه، گرد آوري 
  . ةمؤسسة دار الهجر

 ،ياسين نور ،قم، نشرمحمد دشتي : مترجم ،شريف الرضي، محمد بن حسين يآور)گرد 1395 (البلاغ،نهج 
 ، بيـروت  اليعقوبى، تاريخ ،(بي تا) العباسى الكاتب واضح وهب بن جعفر بن يعقوب أبى بن اليعقوبي، احمد

 .تا بى صادر، دار


